
 
 
 

 پژوهشی) مطالعات عرفانی (مجله علمی 
 هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان

 250ـ233، ص1400وچهارم، پاییز و زمستان شمارۀ سی

  پژوهشی ینوع مقاله: علم
  
  
  

  شناختی شناسی معنیاز دیدگاه  صوفیانهدر متون  »وقت«مفهوم بررسی 
  

  *اشرف سراج
  **مهین پناهی

  چکیده
 انـد.  بـرده کار   بهآن را هاي مختلف صوفیه  از اصطلاحات مهم و پرکاربرد عرفانی است که در کتاب »وقت«

تجـارب روحـی و    بـر اسـاس  اصطلاحات عرفانی در دستۀ مفاهیم انتزاعی قرار دارند که صوفیه و عرفـا  
ایـن اصـطلاحات اغلـب حـالتی      .پیدا کرده اسـت رواج ها  آن و در بین اند کرده را وضعها  آن معنوي خود

با این حـال در برخـی از    ؛است نیازمند سلوك این مفاهیمرمزگونه داشته و صوفیان معتقد بودند که درك 
در ایـن   انـد.  شـرح داده  براي مبتدیان راه طریقت صورت مختصر هاي صوفیه این اصطلاحات را به کتاب

 بررسـی شـود.   عرفـانی وقـت  اصـطلاح   ،شناسـی شـناختی   شود از دیـدگاه معنـی   پژوهش تلاش می
بـا اسـتفاده از سـازوکار     بسیاري از مفاهیم مجرد و انتزاعی را ان شناختی معتقدند ذهن انسانشناس زبان

شـده درك   برحسب اشیا و مفاهیم ملموس و شـناخته و  تجارب مادي و فیزیکی خود بر اساساستعاره و 
تـلاش بـراي   و  در متون صوفیانه وقت اي مفهومیه استعارهبررسی این پژوهش  هدف از انجام کند. می

 أهـاي مبـد   با حوزهدر متون صوفیانه نتایج پژوهش، وقت  بر اساس. درك این مفهوم از این دیدگاه است
 شده است که سه حوزۀ مبدا حرکت، مکـان و شـیء در  سازي  مفهوم قدرت/سلطه و ،شیء ، مکان،حرکت

قدرت/سـلطه فقـط مخـتص مفهـوم     مبدأ هر دو مفهوم عمومی و اصطلاحی وقت مشترك است و حوزۀ 
اي اسـت کـه بـر     مثابۀ قدرت/سـلطه  است. براین اساس، وقت به در مفهوم صوفیانۀ آن وقت اصطلاحی

صـوفی  چنانچه . طرۀ او قرار دهدیخود را در سو صوفی ملزم است  کند شود و بر او غلبه می وارد میصوفی 
شـود و ایـن مـداومت در مقـام موجـب       صوفی مـی  نِموط مثابۀ سته بر حکم وقت گردن نهد، وقت بهپیو
  نهایت صوفی خود صاحب وقت گردد. شود، در می
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  مقدمه .1 

حات مهم  را  آنهاي مختلف صـوفیه   است که در کتابعرفانی و پرکاربرد وقت از اصط
حات عرفانی در دستۀ مفاهیم انتزاعی قرار دارند کـه صـوفیه و عرفـا    اند.   شرح داده اصط
رواج دارد. شـان  ر بینانـد و د  را وضع کـرده ها  آن تجارب روحی و معنوي خود بر اساس

 شـود.  درك مـی طریق چیزي ملموس و عینی  مفهومی انتزاعی است و همواره از نیز وقت
از دیـدگاه  . شود در زبان روزمره وقت با صفاتی مثل کم، زیاد، تنگ، فراخ و... توصیف می

منـد اسـت،    کـه مکـان   طـور   هاي ماده است و ماده همـان  فلسفی زمان و وقت از ویژگی
ولی طوري نیسـت کـه بتـوان آن را نشـان داد. بنـابراین زمـان امـري         مند هم هست زمان

توانـد در   مفروض است زیرا چیزي یا آنی است بین گذشته و آینده که اکنون یا حال مـی 
  اختیار انسان باشد.

ک لحظه بـر دل عـارف هجـوم    یکه در  است یا واردي یحالتاز دیدگاه عرفانی وقت 
گـر امـور بـه خـود     یدهد و توجـه عـارف را از د   یخود قرار م ۀطریآورده، آن را تحت س

در نزد عارفان هرچه به محض موهبت بر دل پاك سالک راه طریقت از « دارد. یمشغول م
گـردد، آن را   تعمد سالک، و باز به ظهور صفات نفس زائل می شود بی جانب حق وارد می

(سـجادي،  » خواننـد  م مـی نامند و چون حال دائمی شد و ملکۀ سالک گشت مقـا  حال می
1383 :307  .(  

حات هــاي صــوفیه کتــاببرخــی در   و نیــز در مــتن، تعــاریف و در بخــش اصــط
ح وقت داده درکـی   یم انتزاع ـین مفاهیاتا مخاطبان بتوانند از  شده توضیحاتی براي اصط

 ـ کامـل  دریافـت  هرچند ممکن اسـت  نسبی داشته باشند،  بـراي همگـان   یمین مفـاه یچن
حات در بـین خـود تأ   زیرا صوفیان به محرمانه ؛میسر نباشد همچنان کیـد  بودن این اصط

ها براي بیان ایـن   حال از واژه  با این. ند اند آن را پنهان نگاه دار داشته و در زبان هم کوشیده
هـاي   تـوان بـه دیـدگاه    مـی هـا   آن با دقت و غـور در اند که  هاي انتزاعی بهره گرفته تجربه

از  انسان اساساً با اسـتفاده  یشناسان شناخت یدگاه معنید بر اساس زیرا ؛شدصوفیان نزدیک 
  .کند اي ملموس بیان می جسمانی خود مفاهیم انتزاعی را به شیوه هاي فیزیکی و هتجرب
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علـوم   پژوهشـگران پـردازد.   علوم شناختی دانشی است که دربارۀ ذهن به مطالعه مـی  

توان به کارکردهاي شناختی و فرایندهاي پنهـان   مطالعۀ زبان می از طریقشناختی معتقدند 
تـرین محورهـاي مطالعـه     این دیدگاه معنابنیاد، اسـتعاره یکـی از کـانونی    ذهن پی برد. در

این دیدگاه ذهن انسـان بـا اسـتفاده از تجـارب مـادي و فیزیکـی خـود،         بر اساس است.
برحسـب اشـیا و مفـاهیم ملمـوس و     بسیاري از مفـاهیم مجـرد، انتزاعـی و ناشـناخته را     

هـاي   اي از اسـتعاره  )، نظـام گسـترده  1980( 1لیکاف و جانسون کند. شده درك می شناخته
روزمره و متعارف را کشف کردند که تمایز سنتی بین زبان مجـازي و زبـان حقیقـی را از    

دیـدگاه  شـد. در ایـن   ) 1992( 2نظریۀ معاصر استعارهبین برد. این مطالعات منجر به ارائۀ 
استعاره فقط یک ویژگی سبکی زبان ادبی نیست، بلکه خود تفکـر و ذهـن داراي ماهیـت    

سـازي یـک حـوزه از     استعاري است. استعاره اساساً روشی است که از طریـق آن مفهـوم  
ً انتزاعی شود. حوزۀ اي دیگر بیان می تجربه در قالب حوزه مبـدأ   ۀتر و حـوز  مقصد معمو

 است.تر  تر و ملموس عینی
 از جملـه  عرفـانی در چند متن » وقت«هاي مفهومی  با بررسی استعارهدر این پژوهش 

هـاي   کوشیم تا شیوه شناسی شناختی می از دیدگاه معنی المحجوب  کشفو  رسالۀ قشیریه
ح مفهوم   هـاي بیشـتر از    بـراي ذکـر نمونـه    .دریـابیم در زبـان   را انتزاعی سازي این اصط

  شود. هایی ذکر می نیز مثال العلوم  واقیتیو  طبقات الصوفیه
  پژوهشپیشینۀ  .1ـ1

 امـا آن تاکنون چند پژوهش انجام شـده اسـت    عرفانی و صوفیانۀدر معناي  »وقت«دربارۀ 
ح را بررسـی نکـرده       از دیدگاه معنی کدام هیچ دربـارۀ   انـد.  شناسـی شـناختی ایـن اصـط

حی آن پژوهش در زبان فارسی انجـام  چند هم  وقت/زمان در معناي عمومی و غیراصط
بـه   کـه  وقـت عرفـانی نشـده اسـت     هاي مفهومی استعاره اي به اشاره نیزها  آن شده که در
  کنیم. ها اشاره می پژوهش ۀ اینهردو دست

الوقـت در متـون    ابـن  مفـاهیم متعـدد  ) در مقالۀ خود به بررسـی  1361برومند سعید (
حات خـود را دوپهلـو و     عامدانـه  صوفیان کهاست و اشاره کرده  عرفانی پرداخته اصـط
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تا حالت رمزگونۀ آن حفظ شود و مردم عـادي نتواننـد بـه معنـا و      کردند بیان میآمیز  ابهام 

بـه بررسـی چیسـتی    » وقـت صـوفی  «) در مقالۀ 1389ناظري ( مفهوم اصلی آن پی ببرند.
ی و طور خاص به ویژگ ـ شناختی وقت صوفی و به وجوه مفهومی، کیفی، ماهیت و هستی

هاي زمانی و مکانی مطرح در آن پرداخته و نتیجه گرفته است که این حال همـان   شاخصه
قی ازل و ابد امـور در   ۀ، لحظۀ حضور در حضرات الهیه و مشاهدۀ همزمـان هم ـ لحظه ت

گذاري آیـین زروانـی در تفکـر    تأثیر) به بررسی 1392اردستانی رستمی ( .آن واحد است
ح عرفـان   يمعنا) 1394شاهرخی (زمان پرداخته است. توجه به مقولۀ  صوفیانه با ی اصـط

 ـ  عرفان ست منبع مختلفیب در را »وقت« خـود ایـن معـانی را     ۀی کاویـده و در پایـان مقال
) در بخشـی از مقالـۀ خـود بـه مقایسـۀ دم      1397پور و کزازي ( فهرست کرده است. عالی

دم خیـامی  هـا   آن اند. ائل شدهو بین این دو تمایز ق  ی و وقت و حال عرفانی پرداختهخیام
  اند. را اختیاري و وقت عرفانی را غیراختیاري دانسته

 ـ گـذر زمـان بـه   «اسـتعارۀ تصـوري    چگونگیبه بررسی ) 1382یوسفی راد (  ۀمثاب
گلفـام و همکـاران    نظریه لیکـاف پرداختـه اسـت.    بر اساس در زبان فارسی »حرکت

و به این   از دیدگاه شناختی بررسی کرده در شعر فروغ فرخزاد استعارۀ زمان را )1388(
 ۀبه همان صورتی که در گفتار روزمر (قراردادي) هاي زمان اند که استعاره نتیجه رسیده

 )1391سجودي و قنبـري ( شود.  زبانان وجود دارد، در شعر فروغ نیز یافت می فارسی
 ـ  در داسـتان را » مثابـه حرکـت در مکـان    گذر زمان به«استعارۀ مفهومی  ه هـاي کودکان

زاده  شـکري و شمسـی  هاي درك زمان توسط کودکان پی ببرند.  اند تا به شیوه کاویده
شیء، مکان و مبدأ هاي  و حوزه  را در تاریخ بیهقی بررسی کرده استعارۀ زمان) 1397(

استعارۀ زمان  )1397دهقان و وهابیان ( ند.ا هموجود جاندار را در این اثر شناسایی کرد
شـیء بـاارزش،   مبدأ هاي  نیز حوزهها  آن .اند بررسی کرده شاملو و حافظ در اشعاررا 

حافظ زمان را در و اذعان داشتند که  مکان و حرکت را در این دو اثر شناسایی کردند
 مثابـۀ  کند اما شاملو زمان را به یو از سیال بودن آن جلوگیري م قالبی محدود گنجانده

   کند. شیء متحرك درك می
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 مبانی نظري .2 

  شناسی شناختی معنی .1ـ2
ح     و استشناختی ی شناس روان ثر ازمتأشناختی  یشناس زبان  لیکـاف نخسـتین بـار اصـط
). 67: 1382صـفوي،  ( 3همـین عنـوان مطـرح کـرد     ااي ب را در مقاله شناسی شناختی معنی
 معتقدنـد معتقدند دانش زبانی بخشی از شناخت عام انسان اسـت و   شناختی شناسان معنی

هـاي   بندي زبانی و ذهنـی از پدیـده   ها، استعاره و مجاز و مقوله که تکوین مفاهیم و گزاره
جهان خـارج صـورت    روند کلی شناخت آدمی از عنوان بخشی از جهان خارج همگی به

بین معنا و ارجاع آن در جهان واقعـی   ۀشناسی شناختی که به بررسی رابط پذیرند. معنی می
هاي تصویري، استعاره و مجـاز، معنـاي    واره مفاهیم و مباحثی مانند طرح شامل ،پردازد می
شـود. اسـتعاره    مـی  4بندي و سرنمون، فضاهاي ذهنی و آمیزۀ مفهومی المعارفی، مقوله ةدائر
  ).34: 1392 شناسی شناختی است (راسخ مهند، ترین مبحث در معنی مهم

  استعاره از دیدگاه شناختی .2ـ2
سیک زبان، بههاي  در نظریه ویژه از دیدگاه ارسـطو، اسـتعاره موضـوعی زبـانی تلقـی       ک

در سـال  و زبان روزمره عاري از استعاره است. اما  ،شود نه موضوعی مربوط به اندیشه می
اي و سـپس   و مارك جانسون، فیلسوف، با انتشـار مقالـه   شناس زبانجورج لیکاف  1980

، و بـا اتخـاذ رویکـرد شـناختی در     کنـیم  ندگی مـی زها  آن هایی که با استعارهانتشار کتاب 
را ارائه کردند که جایگـاه اسـتعاره را از زبـان بـه     » نظریۀ معاصر استعاره«مطالعۀ استعاره، 
) اسـتعاره در زنـدگی   12 :2003دیدگاه لیکاف و جانسـون (  بر اساس کرد. ذهن منتقل می

ها جـاري و سـاري اسـت و نظـام      تنها در زبان بلکه در اندیشه و عمل انسان روزمره و نه
کنند، ماهیتی اساسـاً اسـتعاري    اندیشند و عمل می ها که در چارچوب آن می مفهومی انسان

طور معمـول از آن آگـاهی یافـت. انسـان در      دارد. نظام مفهومی چیزي نیست که بتوان به
 اسـاس بـر  صورت ناخودآگاه و  دهد، به هاي جزئی که هر روز انجام می بسیاري از فعالیت

کنـد. چگـونگی و چیسـتی ایـن الگوهـا دقیقـاً        اندیشـد و عمـل مـی    الگوي مشخصی می
از دیـدگاه  هاي شـناخت ایـن الگوهـا بررسـی زبـان اسـت.        مشخص نیستند. یکی از راه
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خاسـتگاه آن را بایـد در    فقـط در زبـان نیسـت و   ی شـناختی جایگـاه اسـتعاره    شناس زبان 

  قلمرو ذهنی دیگر یافت. سازي یک قلمرو ذهنی برحسب چگونگی مفهوم
هاي انتزاعی روزمـره ماننـد زمـان، حالـت، علیـت و هـدف نیـز         مفهوم ،در این فرایند

شناسـی زبـان    استعاره که نگاشت بین قلمروهاست در کانون معنـی  در نتیجهاند.  استعاري
روزمره است. نظامی  ۀطبیعی متعارف قرار دارد و مطالعۀ استعارۀ ادبی بسط مطالعۀ استعار

شامل هزاران نگاشت بین قلمروها در پـس اسـتعارۀ روزمـره قـرار دارد و ایـن نظـام در       
  شود. میمورد استفاده نیز استعارۀ بدیع 

 چهـارچوب شود که در آن یک حوزه در  از دو حوزۀ مفهومی تشکیل میه یک استعار
تجربیـات اسـت. ایـن    شود. هر حوزۀ مفهومی مجموعۀ منسجمی از  حوزۀ دیگر درك می

هاي خاصـی دارنـد. آن حـوزۀ مفهـومی کـه مـا از آن عبـارات اسـتعاري را          دو حوزه نام
و آن حـوزۀ مفهـومی   مبدأ کنیم تا حوزۀ مفهومی دیگري را درك کنیم، حوزۀ  استخراج می

شوند. مباحثی مثل زندگی، بحـث   شود، حوزۀ مقصد نامیده می را که بدین روش درك می
کـه   هاي مقصـد هسـتند. درحـالی    حوزه ریه، فکر، سازمان اجتماعی و...ظو جدل، عشق، ن

 هستند.  مبدأ هاي  حوزه ر، جنگ، ساختمان، غذا، گیاه و...سف
هـاي   هاي حوزه هاي تصویري و ذهنی از مبانی استعاره و از ویژگی واره طرحتصویر یا 

هـاي تصـویري مختلفـی     واره طـرح شـوند.   هاي مقصد منطبق می هستند که بر حوزهمبدأ 
ي کلـی  ها یا تصویرها واره طرحدرك استعاري ما از جهان مؤثرند. این  دروجود دارند که 

 تمـاس بـا اجسـام    درگیرند. به این صورت کـه انسـان    ت میاز تعامل انسان با جهان نشئ
). اعمـال و رفتارهـایی ماننـد دیـدن،     72، 1393کند (کوچش:  را کشف و تجربه میها  آن

هـاي بنیـادینی    ن، حرکت کردن، شنیدن و خـوردن موجـب پدیـد آمـدن سـاخت     خوابید
). ایـن  68، 1382روند (صفوي:  میکار   بهشوند که براي اندیشیدن دربارۀ امور انتزاعی  می

شـوند و همـین    هاي تصویري می واره طرحتجربیات مکرر و ملموس اولیه باعث پیدایش 
صـورت اسـتعاري سـاختاربندي     تزاعـی را بـه  تصـویرها بسـیاري از مفـاهیم ان    ـ واره طرح

  .کنند می
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  بررسی و بحث .3 

  اصطلاحات عرفانی .1ـ3
حات واژه ها و تعابیري هستند که گروه خاصی از افراد براي مفاهیم موردنظر خـود   اصط

حی پیـدا مـی    ها  آن در بین ۀ فراوانگیرند که در اثر استفاد میکار   به  کننـد.  حالـت اصـط
رواج تصوف و پیدایش مکاتب صوفیه طی چنـدین سـده، پیـدایش انبـوهی از تعـابیر و      
حات را در پی داشت که در آثار یا سخنان منقول از صوفیان پراکنده بود. نخسـتین   اصط

حات هم خود صـوفیه بـوده   انـد. ابوالقاسـم قشـیري     گردآورندگان و شارحان این اصط
حات عرفـانی پرداختـه اسـت،       رسالۀ قشیریه) که در 465(ف. به شرح و توضـیح اصـط

حات صوفیان می از و هر صنف از عالمان را الفـاظی خـاص هسـت    «گوید:  دربارۀ اصط
حاتی متداول اسـت کـه مقاصـد خـود را بـا آن       جمله در میان صوفیان نیز الفاظ و اصط

حات بیان می حات به اصط بر اجانب پوشـیده   ناي است که مفهوم آ گونه کنند. این اصط
که صوفیان بر پوشیده داشتن افکـار و عقایـد و آداب تصـوف سـخت تعصـب      است چرا

حات     ا آن بـر هـا   آن کوشند غیر اهل االله بر آن آگاه نشوند. دارند و می نـد کـه ایـن اصـط
حاوي مفاهیم و حقایقی است که خداوند متعال صرفاً در دل اولیا و اهل االله بـه ودیعـت   

حات را     مان نباید از آن آگاه شوند... من برنهاده و نامحر آن شدم که ایـن الفـاظ و اصـط
  ).  87 :1361 قشیري،» (اشد، شرح و تفسیر کنم...فهم ب  که قابل  طوري به

بـوده  مبتدیان سیر و سلوك با ایـن مفـاهیم    از نوشتن این فصل آشناییهدف قشیري 
وه است. حات همـت      بر قشیري افراد دیگري نیز به جمع  ع آوري و شـرح ایـن اصـط

بـن محمـد    هللابواسـماعیل عبـدا   )،ق 378بن سراج طوسی (ف. از جمله علی ؛اند گماشته
الـدین سـهرودي    شـیخ شـهاب  ، بن عثمان هجویري ابوالحسن علیق)، 481انصاري (ف. 

ق)، 638عربـی (ف.   الـدین ابـن   یق)، محی ـ606ق)، روزبهان بقلی شیرازي (ف. 581 .(ف
ق)، شیخ محمـود شبسـتري    668ق)، فخرالدین عراقی (ف.  735کاشانی (ف. عبدالرزاق 

حات صـوفیه    به هاي خود را  و... این نویسندگان بخشی از کتاب شرح و توضـیح اصـط
  .: یازده تا سیزده)1383 اند (سجادي، اختصاص داده
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  وقت .2ـ3 
 کلمـات  آن معنی براي دهخدا نامۀ لغت در که است عربی اي کلمه وقت واژگانی، لحاظ از

 از اسـت  مقداري آن و« است: شده نوشته آن شرح در و شده آورده فرصت و گاه هنگام،
 فرهنـگ  در و »اسـت  اوقـات  آن جمـع  و رود می کار  به گذشته زمان در بیشتر و روزگار

 تعریـف،  ایـن  بـر  بنا .»است شده فرض امري براي که زمان از مقداري« است: آمده معین
  گرفت. درنظر زمان از اي بازه باید را وقت

 آن دربـارۀ  اندیشـمندان  پـیش  هـا  قـرن  از که است فلسفی مسائل ترین پیچیده از زمان
 آن دربـارۀ  همگـی  کـه  دهنـد  ارائه اند نتوانسته آن از علمی تعریفی هنوز اما اند کرده تعمق

 طورکـه  همـان  ادهم ـ و اسـت  مـاده  هاي ویژگی از زمان فلسفی، دیدگاه از باشند. عقیده هم
 اختیـار  در را آن بتـوان  کـه  نیسـت  طـوري  زمان ولی هست هم مند زمان است، مند مکان

 گذشـته  بین است آنی یا چیزي زیرا است مفروض امري زمان بنابراین داد. نشان و گرفت
 کـه  اسـت  بیرونی زمان زمان، این باشد. انسان اختیار در تواند می حال یا اکنون که آینده و

 حرکـت  برمبنـاي  هایشـان  تجربه و ذهن آگاهی از جداي و انسان حضور از مستقل      ًظاهرا 
 (براتـی،  اسـت  جریان در ها پدیده و امور تعاقب و توالی تاخرو و تقدم و اجرام و اجسام
1394: 109(.    

انـد کـه در یـک لحظـه بـر دل       دانسـته  »يوارد«ا ی »حال«را   »وقت«انه یدر متون صوف
گـر  یو توجه عـارف را از د دهد  آورد و آن را تحت سیطرۀ خود قرار می سالک هجوم می

و اقتضائات هر وقت را بدانـد   اشدشناس ب د وقتیعارف با دارد. یامور به خود مشغول م
 ـاوست، عمـل کنـد. در ا   ۀکه در آن لحظه بر عهد يا فهیو مطابق وظ  سـالک ن صـورت  ی

  .  شود یمتوجه و تنها متوجه وقت  ینده بینسبت به گذشته و آ
شـته  نو »حال«سجادي در تعریف اند.  دانسته» حال«را » وقت«طور که گفته شد،   همان

محض موهبت بر دل پـاك سـالک راه طریقـت از جانـب      در نزد عارفان هرچه به«است: 
گـردد، آن را حـال    زائل میتعمد سالک، و باز به ظهور صفات نفس  شود بی حق وارد می

: 1383(سـجادي،  » خواننـد  و ملکۀ سالک گشت مقام می نامند و چون حال دائمی شد می
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ش سـالک بـر قلـب وي فـرود      ). قشیري حال را واردي می307  داند که بدون جهد و ت

). از دیـدگاه  92 :1361 (قشـیري،  یل حـزن و قـبض، یـا شـوق و تـرس و...     قب آید از می
گـاه بـه دل سـالک فـرود      دي غیبی است که از عالم علـوي گـاه  عزالدین کاشانی حال وار

» کمند جذبۀ الهی از مقـام ادنـی بـه اعلـی    «آید و در آمدوشد است تا وقتی که او را به  می
 کشد. حال تحت تصرف سالک نیست بلکه وجود سالک تحـت سـیطرۀ حـال قـرار دارد    

    .)1367کاشانی، (
خواطر محموده است که بدون تعمد عبد وارد شود بـر  «اند:  ز گفتهین» وارد«ف یر تعرد

فهمد بدون صوت. وارد گاهی از جانب حق اسـت و   قلوب و آن سخنی است که بنده می
، 98 :کاشـانی  عبـدالرزاق » (بسـط و گاه قبض است و گـاه  » سرور«گاه از علم و گاه وارد 

  ).  778: 1383، نقل از سجادي به
 ياست که از سو یمکاشفات ،»حال« ؛تفاوت وجود داردو حال در عرفان  مقامبین 

گذرا بودن است؛  یژگیو يو دارا شود یخداوند و بدون قصد عارف بر دل او وارد م
ش، مراقبه و مجاهده ااما رود.  ید و میآ ین معنا که میبه ا ت را یاگر عارف با ت ن حا

مورد » حال«افته است. یدست » مقام«شود که به  یگفته مکند،  یدائم پیوسته ودر خود 
 ـدهد با توجـه بـه ظرف   یص میست و خداوند است که تشخیانتظار عارف ن ت فـرد،  ی

ش هدفمند عارف » حال«جاد یپس از ا» مقام«ا ندهد؛ اما در یرا به او بدهد » حال« و ت
» مقام«ز یو خداوند نرد یگ یو ثبات و دوام، مکاشفات صورت م» مقام«دن به یرس يبرا

است؛ اما  ین مقامیدن به چنی، عارف در انتظار رس»مقام«کند. پس در  یجاد میرا در او ا
ر ی ـشـود کـه حـال، غ    یرو گفته م نیست؛ ازایبه آن ن یابی، عارف منتظر دست»حال«در 

دن به آن، به یاست و عارف با هدف رس یاست؛ اما مقام، اکتساب یدنیو بخش یاکتساب
ش و  یعامل اصل ییتنها به سالکک از حال و مقام، ی چیپردازد. البته در ه یمراقبه م ت

  خداوند است. یست؛ بلکه چه در حال و چه در مقام، عامل اصلیجادکننده نیو ا
  انهیدر متون صوف وقت يها استعاره .3ـ3

وقت/زمان (در کاربرد عمومی آن) مفهومی انتزاعی اسـت  تر گفته شد،  که پیش طور  همان
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زمـان  «هـاي مفهـومی    سـتعاره هاي لیکاف و دیگر پژوهشگرانِ پس از او بـا ا  که طبق یافته 
شـود. بـراي    سازي مـی  مفهوم» حرکت مثابۀ زمان به«، و »ۀ مکانمثاب زمان به«، »شیء مثابۀ به

گیـریم کـه داراي    مـی  در نظرکان/ظرفی م ۀمثاب ، وقت را بهوقتم خالی استمثال در جملۀ 
مبـدأ  حجم و گنجایش است. در این نوع استعاره وقت حوزۀ مقصدي است که با حـوزۀ  

 مثابـۀ  بـه وقـت  « دهـم  وقتم را هدر نمـی   سازي شده است. یا در جملۀ مکان/ظرف مفهوم
 ـ ، زمـان بـه  بهـار از راه رسـید  سازي شده است. یـا در جملـۀ    مفهوم» شیئی ارزشمند  ۀمثاب

را » مثابـۀ حرکـت در مکـان    زمـان بـه  «سازي شده اسـت. لیکـاف    حرکت در مکان مفهوم
  پرکاربردترین استعارۀ مفهومی زمان برشمرده است.

حی    هر وقت در ،در متون صوفیانه و عرفانی وجـود   آن دو مفهـوم عمـومی و اصـط
اسـتفاده  در ایـن متـون   هر دو مفهوم  براي دارد. سه استعارۀ مفهومی نامبرده در بخش قبل

حی آن    شده است. اما استعارۀ مفهومی مهم دیگري که فقط براي وقت در مفهـوم اصـط
بازنمـایی شـده    هاي مختلفـی  صورت که به است» قدرت/سلطه مثابۀ بهوقت « ،رفتهکار   به

 کنـیم و سـپس   ابتدا سه استعارۀ مفهـومی مشـترك را بررسـی مـی     است. در بخش بعدي
  پردازیم. تر به این استعارۀ اختصاصی می صورت مشروح به
  شیء مثابۀ . وقت به1ـ3ـ3
 بـراي  کـه در متـون عرفـانی هـم     است هاي مفهومی از انواع استعاره »شیء مثابۀ بهوقت «

حی  مفهومبه کار رفته و هم در  وقت عمومی مفهوم  ـدر ا. آن اصـط  از اسـتعاره  نـوع  نی
بنیان خاصی را براي ادراك مفاهیم انتزاعـی فـراهم    ،تجربۀ انسان از اجسام فیزیکی و مواد

شـود انسـان بسـیاري از     عبارتی، تجربۀ مستقیم اشیاي مادي و فیزیکی سبب می به ؛کند می
در  سـازي کنـد.   شـده مفهـوم   اشیاي شناخته بر اساسمفاهیم مجرد، انتزاعی و ناشناخته را 

ح ،انهیمتون صوف ء یش ـمبدأ حوزۀ با  یوناگونگ يها صورت آن به یوقت در مفهوم اصط
خریـد  سازي شده که قابل  مفهومشیئی  مثابۀ بهوقت در جملۀ زیر . شده است يساز مفهوم

اندرتحت کسب بنده نیاید تا به تکلفّ حاصل کند و بـه بـازار نیـز      وقت«: است و فروش
 .)482 :1383هجویري، ( .»عوض آن بدهد نفروشند تا جان به

کـه از دسـت    شـده اسـت   يساز ارزشمند مفهوم یئیش مثابۀ بهر وقت یز يها در جمله
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  :شود دادن آن موجب ضرر می 

یعنی مشغول شدن تضییع«   .)538همان: ( »باشد  وقت  به ما
خود را به نظـر    وقت  چیز از موجودات التفات کنم یا آن ندارم کی به هیچ ۀاکنون زهر«

  .)170 همان:» (مایع گردانضاندر اشیا 
زم کرد وي تـأخیر کنـد بـه    اهل ۀفتن« وقـت                     ّ                                          معرفت آن است کی حق  وي را دروقت 

م گفت: کی  .وقت  ضایع کردندیگر یعنی  س صوفی ابن الوقت است نـه ابـن   شیخ ا
مل   .)114 :1362، انصاري» (ا

  آن آورده است: ياست که صفت نو/کهنه را برا یئیش مثابۀ به وقت ریدر جملۀ ز
  )380 :همان.» (بردارند که ایذر داري به وقت نیارند کی این نو وقت  فردا«

تـوان صـاحب آن بـود، آن را     یاست که م يزیا چیء یا وقت شیر گویز يها در نمونه
  ا آن را به دست آورد:ینگه داشت و 

  )236: همان( »وقت  صاحبصوفی چه بود؟ «
، قشـیري » (              ْـ          ایست و صاحب نف س منتهـی    چنان است کی گویی مبتدي  وقت  صاحب«

1361: 127(.  
ایشان است و این آن بود کـی انـدر عمـل      وقت  نگاه داشتنترین عمل بندگان  فاضل«

  .)76همان: ( »تقصیر نکنند
ّ            تعـالی را   ناگاه فراخواب شد حـق   وقت  طمعبود بر  بن شجاع... چهل سال نخفته  شاه«

  .)196: 1362، انصاري( »خواب دید  به
  .)77 :1364، یواقیت العلوم( »بود  وقت  صاحبشیخ ابوبکر واسطی «

  مکان مثابۀ بهوقت  .2ـ3ـ3
 ـی ؛مکان استمبدأ زمان، حوزۀ  يها پرکاربرد در استعارهمبدأ  يها از حوزه یکی درك  یعن

شدۀ انسان اسـت،   یواسطۀ مفهوم مکان که تجربۀ جسم است، به یانتزاع یزمان که مفهوم
سازي شده است  مکان مفهوم مثابۀ وقت بههاي زیر  ها و عبارت در جمله رد.یگ یصورت م

  که صوفی در آن موطن دارد:
  .)236: 1362، انصاري» (او آید  وقت  وطن صوفیصوفی در ازل خود بشنیده «
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گر به عقبایی وقـت  ؛ اگر به دنیایی وقت تو دنیاست و اوقت آن است که تو آنجایی« 

  .)88: 1361، يری(قش »تو عقبی است...
  .)71 :1364، (یواقیت العلوم» دل است وقت و مدرك، است وقت     ّ    محل  حال«

رود،  مـی کار   بهمیان، طرف و حد که براي مکان  زیر استفاده از مفاهیم هاي عبارتدر 
  استفاده شده است:» وقت«سازي  مفهوم براي

 :1364، (یواقیـت العلـوم  » ک طرف با ماضی دارد و یک طرف بـا مسـتقبل  ی... وقت«
70(.  

آن اسـت کـه بنـده ازحـد     اسـت و آن    وقـت   ها نگاه داشتن طاعت ۀترین هم فاضل«
  .)293: 1361، قشیري» (ایستدو جز با خداي نفرانشود 

  حرکت مثابۀ . وقت به3ـ3ـ3
پرکاربردترین حـوزۀ  مثابۀ حرکت  وقت به ) در زبان فارسی1382در پژوهش یوسفی راد (

رفتـه  کـار    بـه  »حرکـت  مثابـۀ  به وقت« هم در متون صوفیانه. براي مفهوم زمان استمبدأ 
  :  است
  .)71 :1364، یواقیت العلوم( »مرد را از همه ببرد چون درآید  وقت«
  .)70 :همان» (حاضر را هیچ توقف نیست  وقت«
حی آن نیـز در متـون صـوفیانه     »حرکت مثابۀ بهوقت « براي وقت در مفهوم غیراصط
 رفته است:کار   بهزیاد 
 »یکی برخاسـتی و بانـگ نمـاز کـردي و قامـت گفتـی       نماز درآمدي  وقت  که هرگاه«
  .)3 :1361، قشیري(
، [گبـر] زمـان   نمـاز گبـر اندرآمـد     وقـت   کرد عبداالله مبارك وقتی با گبري کارزار می«

  .)203 :همان( »دخواست از وي، وي را زمان دا
  قدرت/سلطه مثابۀ بهوقت  .4ـ3ـ3

ف استعاره  مثابـۀ  بـه وقت «و  »مکان مثابۀ بهوقت «، »شیء مثابۀ بهوقت « یمفهوم يها برخ
وقـت در دو مفهـوم    يبـرا  هـاي مختلفـی ذکـر شـد و     تر در شاهدمثال که پیش »حرکت

ح حیو غ یاصط وقـت  «مفهـومی   ۀاسـتعار  انهی، در متـون صـوف  شـت کاربرد دا یراصط
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ح يفقط برا» قدرت/سلطه ۀمثاب به  کـار رفتـه اسـت کـه در ایـن        وقت بـه  یمفهوم اصط

هـاي   این استعاره و بازنمایی از طریقزیرا  این استعاره نظر داریم بررسی شتر بهپژوهش بی
توان به زیربناي فکري صوفیان دربارۀ مفهوم رمزگونۀ وقت عرفـانی بـدون    مختلف آن می

نیاز بـه تفسـیر یـا درك شـمی نزدیـک شـد. سـلطه و قـدرت و صـحبت دربـارۀ آن از           
خـود یـا   ها به طرق مختلـف قدرت/سـلطۀ    انسانهاي انسان اجتماعی است. همۀ  ویژگی

معنایی  هاي هحوزاین مفهوم با کنند.  درك می آن رااند و  دیگري را در زندگی تجربه کرده
همـراه   غلبه، حکم، هجوم، گردن نهادن، مقهور، قهر، مغلوب، شمشیر، متـابع، سـلطان و...  

  :  رفته استکار   بهوفیانه سازي و بازنمایی وقت ص براي مفهومهاي زیر  که در جملهاست 
و هرکه معارضـه کنـد بـه     وقت همچنین بود هر که حکم او را گردن نهد رسته بود«

لت افتد   .)88: 1361، قشیري» (ترك رضا با وي اندر ض
  .)89 همان:( .»..[و نیز]  که بر مردم غالب بود       آن ب ود  وقت«
ن بهگویند « چـه پدیـدار آیـد از     بـدان  است است یعنی کی گردن نهاده  وقت  حکم ف

  .)90 همان:( .»حکم غیب
و مختلـف بـود انـدر انـواع     کسب تـو،   بی  وقت     قو ت                           هجوم آن ب و دکه بردل آید به« 

  .)121همان: ( »وارد و ضعف او ۀحسب قو به
                    ّ                    چه در وصل وصلش به حـق  بـو د و در فصـل     ازآن او مقهور باشد  وقت  اندر هر دو«

  .)481 :1383، هجویري» (          ّفصلش به حق 
        ّ      بدر د مسـل م و    وقت  حال و قهر سلطان ۀغلب                   ّ                  مرید... چون این مرق عه پوشید اگر اندر «

  .)63 همان:» (معذور است
اگر بجنبانـد بجنبـی و اگـر سـاکن      چه اقتضا کند را متابع باشد بدان  وقت  سماع... مر«

  .)545همان: » (دارد ساکن باشی
نیـز  » الوقـت سـیف قـاطع   «بر صوفی در عبارت » وقت«این احاطه و تسلط و قدرت 

گرفته شده، مفهـوم اصـلی    در نظر یئی برندهش مثابۀ بهظاهر وقت  هرچند درشود.  دیده می
» قدرت/سـلطه  مثابۀ بهوقت «و بنیادین آن همان قدرت و سلطۀ وقت بر صوفی و نگاشت 
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و بر زبان ایـن طایفـه بسـیار رود    «شرح کرده است: گونه  قشیري این عبارت را ایناست.  

که شمشیر برنده است، وقت بدانچـه حـق او را همـی رانـد،      که الوقت سیف، یعنی چنان
ان بـود، هـر کـی بـا او                                                         ّ  ست. گویند شمشیر ببر ماسیدن نرم بود ولیکن به کناره بـر  ا غالب

مت یابد و هرکه درشتی کند، خسته گردد  همچنین بـود هـر کـه    و وقت نرمی کند، س
لت     حکم او را گردن نهد رسته بود و هرکه معارضه کند به ترك رضا بـا وي انـدر ضـ

  ).  90ـ88: 1361(قشیري، » افتد
جـانبش را  و بنابر تعبیر قشیري وقت قدرتی دارد که اگر سالک تسلیم حکم او شـود  

  خطر است. جانش در شود و  گمراه میرعایت کند، در امان است در غیر این صورت، 
اند: الوقت سیف قاطع؛ از آنکـه صـفت شمشـیر     و مشایخ گفته« هجویري نیز نوشته است:

بریدن است و صفت وقت بریدن، که وقت ماحی مسـتقبل و ماضـی بـود و انـدوه دي و     
ك کند. اگر                                                                                فردا از دل محو کند. پس صحبت با شمشیر با خطر بود یا م ل ک گرداند یا ه

را خدمت کند و کتف خـود را حمـال وي سـازد، انـدر حـال      کسی هزار سال شمشیري 
                                       ِ                                           بریدن تمییز نکند میان قطع صاحب خـود و آن  غیـري، چـرا؟ از آنچـه صـفت وي قهـر       

  ).542: 1383(هجویري، » است، به اختیار صاحب وي قهر زایل نشود
             ً                    است که ماهیتـا  صـفت وي قهـر و     ذاتی از دیدگاه هجویري نیز وقت صاحب قدرتی

    غلبه و سلطه است. همچنین گفته است:
  .)482همان: » (و اندوه دي و فردا از دل محو کند بیخ مستقبل و ماضی ببرد  وقت«
  .)71 :(یواقیت العلوم» چون درآید مرد را از همه ببرد  وقت«

ح و در  پرکاربرد دیگري که در متون صوفیانه دربارۀ مفهـوم وقـت وجـود دارد    اصط
کـار    بهکه براي صوفی  است »الوقت ابن« ،ارتباط با مفهوم سلطه و قدرت قابل تعبیر است

گیـرد.   هـاي تشخیصـی قـرار مـی     که در دستۀ استعاره »صوفی فرزند وقت است«؛ رود می
تـوان بسـیاري از    انگـاري مـی   بـا شـخص   .اسـت مبـدأ  وقت حوزۀ مقصد و انسان حوزۀ 

هـا،   انگیـزه  چهـارچوب هـاي غیرانسـانی و انتزاعـی را در     هـاي مربـوط بـه پدیـده     تجربه
هـایی   در چنـین اسـتعاره  ). 63ـ ـ61: 2003( هاي انسـانی درك کـرد   ها و فعالیت مشخصه
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در این اسـتعاره از رابطـۀ پـدر و     که شود هاي خاصی از شخصیت انسان برگزیده می جنبه 

 مثابـۀ  بـه وقـت  « وفرزندي براي درك مفهوم وقت و رابطۀ آن بـا صـوفی اسـتفاده شـده     
وقت پدري است که بر فرزنـد سـالکش احاطـه دارد.     گرفته شده است. در نظر» پدر/قیم

ً در رابطـۀ     نکتۀ مهم این استعاره تسلط و احاطه اي است که وقت بر صـوفی دارد. اصـو
در و فرزندي در دوران گذشته، پسر موظف بوده است که اوامر پـدر را اجـرا کنـد و از    پ

شـود.   دستوراتش سرپیچی نکند و همچنین پدر صاحب و مالک فرزندش محسـوب مـی  
در » قدرت/سـلطه  مثابۀ بهوقت «توان همان نگاشت  پس زیرساخت این استعاره را هم می

ح استفاده شده است. نظر قشـیري   گرفت. در متون صوفیه به طرق گوناگون از این اصط
و مراد آن اسـت کـه تـا او مشـغول      صوفی پسر وقت است«کند:  از قول صوفیان نقل می

 ،قشـیري (» انـد  تر، اندر حال قیام همی کند بدانچه اندر آن وقت فرموده هست بدانچه اولی
1361 :87.(    

شـود کـه    از این جایگاه معلوم مـی «آمده است:  عبارتدر شرح این  العلوم  یواقیتدر 
دت کـه از راه    صـوفی فرزنـد وقـت اسـت    الصوفی ابن الوقت را چه باشد.  نـه از راه و

زمت   .)70: 1364، (یواقیت العلوم »م
  گیري نتیجه .5

حات عرفانی در دستۀ مفاهیم انتزاعی قـرار دارنـد کـه صـوفیه و عرفـا        بـر اسـاس  اصط
رواج پیـدا کـرده اسـت.    ها  آن را وضع کرده و در بینها  آن تجارب روحی و معنوي خود

حات است که در کتاب وقت از سعی شده است به طریقـی  هاي صوفیه  جملۀ این اصط
طـوري کـه مفهـوم و معنـاي آن از      بـه رمزگونه براي مبتدیان راه سلوك شرح داده شـود  

ح  ن پوشیده بماند. این اصط عرفانی پرکاربرد و پیچیده که با مفهـوم وقت/زمـان در   نااه
معنــاي عمــومی آن نیــز تــداخل معنــایی دارد، مفهــومی انتزاعــی اســت کــه صــوفیان از 

در این پژوهش مفهوم وقـت   .اند هاي مختلفی براي بیان و توضیح آن استفاده کرده عبارت
شناسـی   معنـی دیـدگاه   از رفتـه در متـون صـوفیانه   کـار    بههاي مفهومی  استعاره از طریق
دهد که در این متون وقـت در معنـاي عمـومی آن بـا      نتایج نشان میشد.  بررسی شناختی
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ح       شیء، مکان و حرکت مفهـوم مبدأ هاي  حوزه  سـازي شـده اسـت و در معنـاي اصـط

مبـدأ  شیء، مکان، حرکت و قدرت/سلطه. استفاده از حـوزۀ  مبدأ هاي  عرفانی آن با حوزه
حی وقت عرفانی و صـوفیانه بسـیار پرکـاربرد اسـت،      قدرت/سلطه که براي مفهوم اصط

حی آن  نرفته است. براین اسـاس، وقـت قـدرت و    کار   بهبراي وقت در معناي غیراصط
اي دارد که با هجـوم ناگهـانی خـود بـر دل صـوفی او را تحـت تصـرف خـود در          سلطه

ا شمشیر قهـر وقـت   آورد و چنانچه صوفی به حکم وقت گردن ننهد و سرکشی کند، ب می
گیرد از گذشته و آینـده نیـز بریـده     نابود خواهد شد. صوفی وقتی در احاطۀ وقت قرار می

نیز او را دچار شمشیر قهر وقت خواهـد کـرد. وقـت    ها  آن شود و گذر به هر کدام از می
یت او باشد. حـال چنانچـه    چون پدري است که قیم صوفی است و صوفی باید تحت و

گیـرد   کـم در آن مقـام مـی    را نگاه دارد و جانبش را رعایـت کنـد، کـم   صوفی وقت خود 
شود و چنانچه این مقام پیوسته باشـد، صـوفی    طوري که وقت موطن و مقام صوفی می به

صاحب آن مقام و صاحب آن وقت خواهد شد. یعنی ابتدا وقت بر صوفی احاطـه دارد و  
کنـد کـه اسـتعارۀ آن را در     مـی  با مداومت در مقام، صوفی بر وقت احاطه و تسـلط پیـدا  

  بینیم.   به کرات در متون عرفانی می» صاحب وقت«عبارت 
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